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به گوشه‌گوشه تاریخ معاصر ایران که 
نگاهی بیندازیم، در تمامی پســتوهای 
آن آرمان‌هایی را مشــاهده می‌کنیم که 
فارغ از ماهیت، امکان تحقق و شــرایط 
عینی شکل‌گیری‌شــان، روزی در ذهن 
رویاپــردازان و کنشــگران سیاســی و 
اجتماعی این سرزمین جوانه زده بودند. 
گویی آرمان و رویا با ذهن انســان ایرانی 
عجین شــده بود تا از این رهگذر بتواند 
آنچــه را در واقعیت نمی‌بینــد، در عالم 
خیال و اندیشه تصور کند و برای تحقق 

آن به حرکت درآید.
در طول بیش از یک قرن گذشــته، 
جریان‌های مختلف سیاسی و فکری هر 
یک بر اساس مبانی نظری و جهان‌بینی 
خاص خود، آرمان‌هایی را صورت‌بندی 
کرده و در پی آن برآمده‌اند تا از طریق بازی 
قدرت، نهادهای سیاسی و سازوکارهای 
اجتماعــی، آن آرمان‌ها را بــه واقعیت 
تبدیــل کنند. در این میــان، گروهی از 
آزادی، مشروطه و حکومت قانون سخن 
گفتند و محدود شــدن قــدرت مطلقه 
را شــرط پیشــرفت جامعه دانستند. 
گروهی دیگر با تکیه بر مفاهیمی چون 
عدالت اجتماعی، برابــری اقتصادی و 
رفع تبعیض، مبارزه سیاســی را سامان 
دادند. در ادامه نیز جریانی شکل گرفت 
که داعیه‌دار بازگشت به اسلام اصیل بود؛ 
از امت اسلامی، دولت اسلامی، استقلال 
فرهنگی و عدالت جهانی ســخن راند و 
در نتیجه تمامــی ظرفیت‌ها، امکانات و 
سرمایه‌های کشــور را در جهت تحقق 

این اهداف بســیج کرد. وجه مشترک 
تمامی ایــن جریان‌ها آن بــود که افق 
نگاهشــان فراتر از زندگی روزمره انسان 
ایرانی قرار داشت. آنان آینده‌ای آرمانی 
را ترســیم می‌کردند که قرار بود پس از 
تحمل هزینه‌ها، دشــواری‌ها و گذار از 
بحران‌ها محقق شود. در چنین فضایی، 
فرد و مطالبات روزمره او اغلب در حاشیه 
قــرار می‌گرفــت و تحقــق آرمان‌های 
کلان به اولویت اصلی تبدیل می‌شــد. 
انســان ایرانی موظف بود برای آزادی، 
عدالت، دیــن، انقلاب، اســتقلال یا هر 
آرمــان دیگــری از منافــع کوتاه‌مدت 
 خود چشم بپوشــد و در انتظار فردایی 

بهتر بماند.
اما اکنون بــا ورود به قــرن پانزدهم 

هجری شمسی، می‌توان نشانه‌های یک 
تغییر پارادایمی عمیق را در ذهنیت نسل 
جدید ایرانی مشاهده کرد؛ تغییری که 
می‌توان از آن با عنــوان »مرگ پارادایم 
آرمان‌خواهی و تولد پارادایم بهِ‌زیستی« 
یاد کرد. در این پارادایــم جدید، محور 
اصلی توجه نه آرمان‌های کلان و جهانی، 
بلکه کیفیت زندگی فردی، رفاه اجتماعی 

و امکان زیستن بهتر در زمان حال است.
مســائل و دغدغه‌های جوان ایرانی 
دگرگون شــده اســت. او بیش از آنکه 
درباره نظم مطلوب جهانی یا رسالت‌های 
تاریخی بیندیشد، درباره کیفیت زندگی 
خود پرسش می‌کند. برای او سوال است 
که چــرا باید منابع و ثــروت ملی صرف 
پروژه‌هایی شــود که تأثیر مستقیمی بر 

زندگی روزمره او ندارند. برای او ســوال 
است که چرا کشوری با چنین موقعیت 
ژئوپلیتیکــی، منابــع عظیــم انرژی، 
ظرفیت‌های گسترده انسانی و پیشینه 
تاریخی غنــی، همچنان با مشــکلات 
مزمن اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه 
نرم می‌کند. برای او ســوال است که چرا 
فرصت‌های توســعه، تعامل و پیشرفت 
بایــد قربانــی منازعــات ایدئولوژیک، 
دشــمنی‌های تاریخی و سیاست‌هایی 
شود که نتیجه ملموسی در بهبود زندگی 

مردم ندارند.
این پرســش‌ها صرفاً پرســش‌های 
اقتصادی نیستند، بلکه بیانگر تغییری 
بنیادین در نظام ارزشــی نســل جدید 
هستند. نسلی که بیش از هر چیز خواهان 

زندگی عادی، امنیــت اقتصادی، ثبات 
اجتماعی، آزادی انتخاب، دسترسی به 
فرصت‌های برابر و امکان برنامه‌ریزی برای 
آینده خویش اســت. نسلی که موفقیت 
یک سیاست را نه با میزان همخوانی آن 
با آرمان‌های انتزاعی، بلکــه با تأثیر آن 
بر سطح رفاه، درآمد، اشتغال، آموزش، 
سلامت و کیفیت زندگی خود می‌سنجد.

برای این نسل، آنچه در دوردست‌های 
جهان رخ می‌دهد تنهــا زمانی اهمیت 
می‌یابد که با زندگی او ارتباط پیدا کند. 
عدالت جهانی، مبارزه‌های ایدئولوژیک 
و پروژه‌های تمدنی دیگر مانند گذشته 
قادر نیستند اولویت‌های ذهنی او را شکل 
دهند. او پیش از هر چیز می‌خواهد بداند 
تصمیمات حاکمیت چه تأثیری بر سفره 

خانــواده‌اش، قدرت خریــدش، امکان 
تشــکیل خانواده، آینده شغلی و امید او 
به فردا خواهد داشــت. از همین منظر 
می‌توان بســیاری از تحولات اجتماعی 
ســال‌های اخیر را مــورد بازخوانی قرار 
داد. جنبش‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ 
و به خصــوص اعتراضــات 1۴۰۴  که 
برخی از پژوهشــگران از آن‌ها با عنوان 
»زیست‌جنبش‌ها« یاد می‌کنند، بیش 
از آنکه حول آرمان‌های کلان ایدئولوژیک 
شکل گرفته باشند، حول مسئله زندگی، 
کیفیت زیست و مطالبات انباشته‌شده 
روزمــره ســازمان یافته‌انــد. در ایــن 
جنبش‌ها، آنچه به میدان آمده است نه 
انسان آرمان‌خواه قرن بیستم، بلکه انسانی 
اســت که خواهان زندگی بهتر، کرامت 
بیشــتر و آینده‌ای قابــل پیش‌بینی‌تر 
اســت. انســانی که برای زیســت بهتر 
 حاضــر اســت از حــق زیســت خود 

گذر کند.
شــاید مهم‌ترین ویژگی این پارادایم 
نوظهور آن باشــد که انسان ایرانی دیگر 
حاضر نیســت زندگی امروز خــود را به 
وعده‌های فردایی نامعلــوم گره بزند. او 
خواهان نتایج ملموس، دســتاوردهای 
عینی و بهبود محسوس شرایط زیست 
خود است. اگر آرمانی نیز باقی مانده باشد، 
آن آرمان نه فتح جهان، نه ساختن تمدنی 
جدید و نه تحقق عدالــت جهانی، بلکه 
دســتیابی به یک زندگی شایسته، امن، 

آزاد و برخوردار از رفاه است.
از این رو می‌توان گفت که جامعه ایران 
در حال گذار از عصر آرمان‌های بزرگ به 
عصر مطالبات زیستی است؛ گذاری که 
در آن »بهِ‌زیستی« نه تنها به یک خواسته 
اجتماعی، بلکــه به مهم‌تریــن معیار 
مشروعیت سیاست، حکمرانی و قدرت 
تبدیل می‌شــود. در چنین شــرایطی، 
هر جریان سیاســی که نتواند پاسخی 
قانع‌کننده به مطالبات زیســتی جامعه 
ارائه دهد، دیر یا زود با بحران مشروعیت 
و کاهش پایگاه اجتماعی مواجه خواهد 
شد. زیرا انســان ایرانی امروز، بیش از هر 
زمان دیگری، زندگی را بر آرمان ترجیح 
می‌دهد و رفاه، امنیت و کیفیت زیست را 

مهم‌ترین افق مطلوب خود می‌داند.

ادعای پولتیکو به نقل از مقامات آمریکایی:
تماس رهبران قطر، امارات و پاکستان 

مانع تشدید رویارویی واشنگتن و تهران شد
مقام‌های ارشــد قطر، امارات متحده عربی و پاکستان 
در حالی که ترامپ تهدید کرده بود »امشب ایران را بسیار 
سخت« هدف قرار خواهد داد، با او تماس گرفتند. اطمینان 
آن‌ها مبنی بر اینکه دســتیابی به یک توافق در دســترس 

است، او را متقاعد کرد که از این اقدام عقب‌نشینی کند.
پولتیکو نوشــت: مقام‌های ارشــد قطر، امارات متحده 
عربی و پاکســتان در حالــی که ترامپ تهدیــد کرده بود 
»امشب ایران را بسیار ســخت« هدف قرار خواهد داد، با او 
تماس گرفتند. اطمینان آن‌ها مبنی بر اینکه دستیابی به 
یک توافق در دسترس است، او را متقاعد کرد که از این اقدام 

عقب‌نشینی کند.
 به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: 
اندکی پــس از آنکــه رئیس‌جمهور دونالــد ترامپ صبح 
پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت که »امشب ایران 
 »)VERY HARD TONIGHT( را بسیار ســخت
هدف قرار خواهد داد، رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس 
و جنوب آسیا در آخرین تلاش برای تغییر نظر او با وی تماس 
گرفتند. آن‌ها به او اطمینان دادنــد که یک توافق اولیه که 
راه را بــرای مذاکرات جزئی‌تر هموار می‌کنــد، در واقع در 

دسترس است.
 به گفته دو مقام دولت آمریــکا و یک دیپلمات مطلع از 
این تماس‌ها، که پیش‌تر گزارش نشــده بودند، تماس‌ها از 
سوی امیر قطر، رئیس امارات متحده عربی و فرمانده دفاعی 
پاکستان انجام شد. این منابع به دلیل حساسیت تلاش‌های 

میانجی‌گرانه دیپلماتیک، نخواستند نامشان فاش شود.
به گفته یکی از مقام‌های دولت آمریکا، این کشورها بر 
تهران نفوذ دارند و همیــن اطمینان آن‌ها مبنی بر نزدیک 
بودن توافق، ترامپ را به عقب‌نشــینی از برنامه‌های حمله 

واداشت.
ترامپ روز پنج‌شنبه در شبکه تروث سوشال اعلام کرد 
که توافقی ممکن است حتی در همین آخر هفته امضا شود. 

نع تشدید رویارویی واشنگتن و تهران شد؟
او بعداً در دفتر بیضی به خبرنگاران گفت: »ما به‌تازگی به 
یک توافق عالی برای پایان جنگ در ایران دست یافته‌ایم و 
اکنون در مرحله نهایی‌سازی اسناد قرار داریم. فکر می‌کنم 

طی چند روز آینده این کار به پایان برسد.«
 اما پیام ایران متفاوت بود. رســانه‌های دولتی ایران به 
نقل از اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، 
گزارش دادند که اگرچه بخش‌های بزرگی از متن مذاکرات 
نهایی شده است، اما ایران از خطوط قرمز خود عقب‌نشینی 

نخواهد کرد.
 او گفت: »ایران هنوز به جمع‌بنــدی نهایی درباره یک 

توافق نرسیده است.«

 کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
 با این حال، مقام‌های آمریکایی و عرب با احتیاط نسبت 
به این موضوع خوش‌بین بودند کــه اعلامیه ترامپ در روز 
پنج‌شنبه می‌تواند نشانه دستیابی به یک توافق واقعی باشد، 
هرچند هنوز موانع زیادی بر سر راه یک راه‌حل پایدار برای 

این مناقشه چهارماهه وجود دارد.
به گفته یــک مقام اســرائیلی و فردی مطلــع از روند 
دیپلماســی، آنچه ظاهراً اکنون روی میز قــرار دارد تنها 
توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره 

آمریکا بر این آبراه حیاتی است.
 روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته به کنگره 
گفت که مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هســته‌ای ایران 
زمان بیشــتری خواهد برد و بازگشــایی تنگه هرمز صرفاً 

نخستین گام است.
 گفت‌وگوهای دشوارتر درباره برنامه هسته‌ای ایران در 
مراحل بعدی انجام خواهد شد.  یکی از دیپلمات‌های عرب 

گفت: »وقتی ببینم، باور می‌کنم.«
 فردی نزدیک به کاخ سفید گفت که اعتبار هرگونه توافق 
به این بستگی دارد که دولت ترامپ دقیقاً با چه کسانی در 

حال مذاکره است.
 آمریکا و ایران طی روزهای اخیر از طریق قطر و پاکستان 
پیشــنهادهایی را رد و بــدل کرده‌اند، امــا ترامپ به‌طور 
فزاینده‌ای ناامید شده بود و حتی با صدای بلند این احتمال 

را مطرح کرده بود که ایران صرفاً در حال وقت‌کشی است.
 ســپس در همین هفته، پس از آنکه ایــران یک بالگرد 
آمریکایی را سرنگون کرد، دو طرف بار دیگر حملات متقابل 
انجام دادند و ترامپ تلاش کرد فشار بیشتری بر تهران وارد 

کند تا سریع‌تر با یک توافق موافقت کند.
 به گفته یک مقام اروپایی و فــرد دیگری که در جریان 
مذاکــرات قــرار دارد، در چارچوب گفت‌وگوهــا، آمریکا 
و ایــران درباره اعطای دسترســی تهران بــه دارایی‌های 
محدودشده‌ای که در قطر و ســایر نقاط نگهداری می‌شود 
و مجموع آن‌ها می‌تواند به بیش از ۱۶ میلیارد دلار برسد، 

مذاکره کرده‌اند.
 آمریکا پیش‌تر استفاده ایران از این دارایی‌ها را تنها برای 
خریدهای محدود مجاز دانســته بود، اما در سال ۲۰۲۳ و 
همزمان با جنگ اســرائیل و حماس از بانک‌ها خواست که 
روند آزادسازی این منابع را متوقف کنند. موافقت آمریکا 
می‌تواند راهکارهایی را فراهم کند که ایران بدون نقض فنی 
تحریم‌های آمریکا یا دسترسی مســتقیم به دارایی‌های 

مسدودشده، بتواند از این منابع مالی استفاده کند.
روبیو هفته گذشــته به کنگره گفته بود که آمریکا برای 
بازگشــایی تنگه هرمز هیچ‌گونه کاهــش تحریم یا امتیاز 
تحریمــی را از پیش به ایــران اعطا نخواهــد کرد. چنین 
امتیازهایی تنها در مذاکرات بعدی و زمانی مطرح خواهد 
شــد که ایران با محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای خود 

موافقت کند.
با این حال، ازســرگیری جریان مالی برای خریدهای 
محدود می‌تواند بخشی از خواســته‌های مکرر ایران برای 
دریافت نوعی گشایش اقتصادی پیش از ورود به مذاکرات 
دشوارتر درباره برنامه هسته‌ای را برآورده کند. آزاد شدن 
دارایی‌های محدودشــده می‌تواند دســتاوردی ملموس 
برای نمایش به افکار عمومی ایران فراهم کند، در حالی که 

مذاکرات بر سر مسائل پیچیده‌تر ادامه می‌یابد.

از گوشه و کنار

روایت یک تغییر پارادایم؛ از آرمان‌خواهی تا به‌زیستی

تجربه حضور گروسی در آژانس انرژی اتمی نشان می دهد که وی با تبدیل کردن یکی 
از فنی ترین سازمان‌های بین‌‌‌المللی به یک محفل و نهاد سیاسی، ثابت می کند که در 
صورت انتخاب او به دبیر کلی سازمان ملل، باید شاهد سازمان مللی به مراتب ضعیف تر و 
بی اثر تر و ناکارآمدتر از آنچه امروز شاهد هستیم، باشیم؛ در جهانی که چندجانبه گرایی 
رو به تضعیف است و سازمان ملل دیگر کارایی سالهای گذشته برای پایان مخاصمات را 
ندارد، مدیرکلی فردی همچون گروســی را باید مرگ چندجانبه گرایی و سازمان ملل 

که نماد آن است، دانست.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی در جلســه شورای حکام 
آژانس در روز سه شنبه 18 خرداد، در سخنرانی خود ادعا کرده است که »آژانس در قبال 
forward- بحران اوکراین و خاورمیانه رویکردی مبتکرانه )جسورانه( و آینده نگرانه

leaning approach  را در پیش می گیرد«؛ این ادعای مدیرکل، ادعای بزرگی است 
و اتفاقا دقیقا همان چیزی است که ایران به عنوان یکی از قربانیان رویکرد غیرجسورانه 
دبیرکل به آن نیاز دارد و انتظار دارد که از سوی این سازمان فنی بین‌‌‌المللی در پیش گرفته 
شود! البته اگر »آینده نگرانه« بودن این رویکرد را با خوش بینی به زندگی سیاسی آتی 
او ارتباط ندهیم که منظورش از این رویکرد آیا این است که به مناصب بالاتر بین‌‌‌المللی 
منصوب شود و یا اینکه، به عنوان یک مقام بین‌‌‌المللی مستقل، هزینه ایستادن در سمتم 

درست تاریخ را پرداخت می کند.
به گزارش جماران، او در این سخنرانی و در گزارشی که برای سال 2025 داده، از اینکه 
بعد از حملات به تأسیسات هسته ای ایران اطلاعی از سرنوشت 440 کیلو اورانیوم غنی 
شده ایران ندارد ابراز نگرانی کرده است و در واقع ایران را در این موضوع به زیر سئوال برده 
است!  مدیرکل به جای اینکه نگاه‌‌ها را متوجه متجاوزین کند، مجددا  گویی دستور داشته  
که تقصیرها را گردن ایران بیاندازد و خانواده مقتول را به خاطر اینکه قاتل جسد مقتول 

را نیست و نابود کرده، مورد سرزنش قرار می دهد!
اگر ادعا شــود که پرونده برنامه صلح‌آمیز هســته‌ای ایران یکــی از طولانی ‌ترین 
بحران‌های مبهم و پیچیده بین‌المللی است که جهان در دوران معاصر با آن رو به رو بوده 
است، شاید اغراق نباشد. بحرانی که به معنی واقعی کلمه مشخص نیست چرا همچنان 
لاینحل باقی مانده است. ایران از حدود سه دهه پیش تصمیم گرفته است که بر اساس 
یک حق کاملا مشروع، غنی‌سازی اورانیوم را در جغرافیای خود در اختیار داشته باشد و 
به این مهم نیز دست یافته است و به اعتراف بسیاری از کارشناسان، موفق شده است در 

کمتر از دو دهه، به دانش بومی این فن آوری نیز دست پیدا کند.
ایران در شرایطی به چنین توانمندی و قابلیت حساس و پیچیده‌ای دست پیدا کرده 
است که در تمام این مدت تحت شدیدترین و سخت‌ترین نظام‌های نظارتی بین‌المللی 
از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته است و به استناد داده‌ها و گزارش‌های 
معتبر بین‌المللی، نظام نظارت بر برنامه هســته‌ای ایران و میزان بازرسی‌ها و ابزارهای 
نظارتی که برای برنامه هسته‌ای ایران پیش بینی شده چندین برابر نظام نظارتی در حال 

اعمال در مورد سایر کشورها می‌باشد.
به همین دلیل، تاکنون جز گزارش‌دهی‌های مبهم و ادعاهای سیاسی و غیرفنی مطرح 
شده از سوی برخی از اندیشکده‌های بین‌‌‌المللی غربی و یا اطلاعات و افشاگری‌های ادعایی 
برخی بازیگران غیردولتی ضدایرانی، هیچ مورد انحرافی از برنامه هسته‌ای تحت نظارت 

ایران، اثبات نشده است؛ موارد ادعایی بلافاصله پس از طرح، در دستور کار نظارت و بازرسی 
قرار گرفته و در یک فرآیند فنی و مشورتی، بین ایران و آژانس، حل و فصل شده است.

با وجود این، چالش و بحران عجیب و غریب برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همچنان 
یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های جهانی در حوزه صلح و امنیت بین‌المللی است که دامنه 
آن به گونه‌ای گسترش پیدا کرده است که در نهایت منجر به تجاوز نظامی غیرقانونی و 

بی دلیل از سوی ‌‌‌اسرائیل در خرداد، تیر و اسفند 1404 به ایران گردید.
بدون تردید نقش اندیشــکده‌ها و جریان‌های صهیونیستی برای تبدیل کردن یک 
پرونده کاملا ساده بین‌المللی به یک بحران فراگیر در سطح تهدید امنیت بین‌المللی، 
غیرقابل انکار اســت. پیوند خوردن این پرونده به ادعاهای حقوق بشــری و همچنین 
مباحث منطقه‌ای و در نهایت پرونده‌های ادعایی تروریستی، وضعیتی پیچیده و بسیار 
پر هزینه نه تنها برای اطراف اصلی آن، بلکه برای کل منطقه و حتی شاید نظام بین‌الملل 
ایجاد کرده است؛ موضوعی که قطعا با هدایت کاملا هدفمند و برنامه‌ریزی شده مراکز 
صهیونیستی برای ایجاد توازن بین تهدید ناشی از این رژیم با یک تهدید ساختگی هم 

تراز، ایجاد شده است.
‌‌‌اسرائیل برای بیش از 8 دهه، به تدریج تبدیل به یکی از مرگبارترین و پرهزینه‌ترین 
منابع تهدید در جامعه بین‌المللی شده که با وحشیانه‌ترین شیوه‌های ممکن که از دست 
انســان امروز بر می‌آید، اشغالگری‌ها، توســعه‌طلبی‌ها و زورگویی‌های خود نسبت به 
کشورها و ملت‌های منطقه غرب آســیا پیش برده است و برای بقای خود و دستیابی به 
اهداف خود، از قربانی کردن هیچ چیز از انســان و طبیعت و اخلاق و حقوق بین الملل و 

...، دریغ نکرده است!
و اما، در این میان، و از بین تمام بازیگرانی که در پرونده برنامه صلح آمیز هســته ای 
ایران نقش دارند، داستان آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی در وین، متفاوت است. نهادی 
فنی که وظیفه نظارت بر اجرای اســناد موجود در حوزه خلع سلاح و عدم اشاعه هسته 
ای را برعهده دارد و یکی از حساس ترین و فنی ترین سازمان‌های بین‌‌‌المللی موجود در 

جهان امروز است.
یکی از بزرگترین و آسیب زننده ترین اتفاقی که می تواند برای یک سازمان فنی رقم 
بخورد این است که تبدیل به سازمانی سیاسی شــود. رفتار، گفتار و گزارش دهی‌های 
سیاسی در پیش بگیرد و پیش از آنکه، درصدد پیشبرد برنامه‌های فنی باشد، تلاش کند 
متناسب با خواست قدرت‌های بزرگ، بخشی از سیاسی کاری‌های این قدرت‌‌ها باشد. 
وقتی سازمانی فنی تبدیل به یک بازیگر سیاسی می شود در واقع در این مسیر قرار می 
گیرد که دیگر طرف‌های پرونده‌‌ها را که فاقد توان و ظرفیتی مشابه قدرت‌های بزرگ‌اند را 
تحت تأثیر قرار دهد و تمام آنچه را که باید نسبت به تمامی کشورها اعمال کند را متمرکز 

و محدود به یک یا دو پرونده خاص کند.
تجربه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشــته از زمانی که پرونده برنامه صلح 
آمیز هسته ای ایران به مرور تبدیل به یک مسأله بین‌‌‌المللی شد، نشان می دهد که هر 
وقت از میزان سیاسی کاری آژانس کاسته شده، دستیابی به توافق برای موضوعات مورد 
اختلاف، تسهیل شده است. مدیران کلی که در این دوره راهبری آژانس را برعهده داشته 
اند هر کدام به شدّت و حدّت متفاوتی، تحت تأثیر فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ 
بوده اند. اما تجربه مدیرکلی گروسی، تجربه متفاوتی بوده است؛ گروسی در حالی خود 
را نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد کرده که یکی از فنی ترین سازمان‌های بین‌‌‌المللی 
را تبدیل به سیاسی ترین واحد در اختیار سیاست‌های توسعه طلبانه قدرت‌های بزرگ 

و ‌‌‌اسرائیل کرده است.
وقتی مدیرکل در یک سازمان فنی نمی تواند فنی باقی بماند و مرتبا با سیاسی کاری، 
اعضای خود را با چالش‌های عمیق سیاسی روبرو می کند قطعا در مقام دبیرکل سازمان 
ملل هم که کاملا نهادی سیاسی و تحت تأثیر دارندگان حق وتو در شورای امنیت است، 
قادر به انجام مسئولیت‌های محوله براساس اصل بی طرفی و عدم سیاسی کاری نیست. 
در حالیکه گروسی در آخرین اظهارنظرهای خود در ارتباط با برنامه هسته ای ایران از 
»ابهام« و »عدم دسترسی« سخن می گوید، اما، فراموش کرده است که چگونه گزارش 
مبهم آژانس که چند هفته پیش از جنگ دوازده روزه منتشر شد، بهانه به دست ‌‌‌اسرائیل 

و آمریکا داد که به ایران و بخش‌هایی از برنامه هسته ای ایران حمله کنند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌‌‌المللی در واکنش به این اظهارات  گروسی 
گفت: »آقای گروسی از »ابهام«، »فقدان دسترسی« و »از دست رفتن پیوستگی دانش« 
سخن می‌گوید؛ اما این وضعیت در خلأ ایجاد نشده اســت. تأسیسات هسته‌ای تحت 
پادمان، هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اســرائیل قرار گرفتند. مدیرکل آژانس که 
نشان داد کاملا در اختیار آمریکا و غرب است، متاسفانه هیچگاه این حملات را محکوم 
نکرد. نمی‌توان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران 

صورت‌بندی کرد«

این »کاملا در اختیار آمریکا و غرب« بودن گروســی، بلای جــان یکی از فنی‌ترین 
سازمان‌های جهان است؛ عملکرد جانبدارانه  گروسی به آن میزان مسأله دار و غیرقابل 
قبول بوده است که بسیاری گروسی و رویکردش را بخشــی از پازل جنگ‌طلبی‌های 
آمریکا و ‌‌‌اسرائیل برای حل و فصل سخت و پرهزینه موضوعات و چالش‌های بین‌المللی 
می‌دانند. او  از جایگاه یک مقام بین‌‌‌المللی با حرف‌‌ها و گزارش دهی‌های مبهم و بعضا کاملا 
جانبدارانه، به ادعاها و اطلاعات جعلی و نادرست ایجاد شده در اندیشکده‌‌ها و رسانه‌های 
غربی، اعتبار بین‌‌‌المللی می‌دهد، آنها را وارد گزارشات آژانس می‌کند)البته با پوسته ای 
ظاهری از تحقیقات فنی ادعایی( و در نهایت، این بهانه را به کشوری مانند آمریکا و رژیمی 
مانند ‌‌‌اسرائیل می دهد که  برنامه‌های خود برای از بین بردن توانمندی و زیرساخت‌های 

برنامه هسته ای ایران را اجرا کنند.
در همین ارتباط، معاون امور حقوقی و بین‌‌‌المللــی وزارت امور خارجه  به این نکته 
اشــاره می کند که: »اگر آژانس می‌خواهد بخشــی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از 
تبدیل گزارش فنی به ابزار فشــار سیاســی پرهیز کند. پادمان با اقدام نظامی، تهدید 
و قطعنامه‌ســازی تقویت نمی‌شــود؛ با بی‌طرفی، رعایت حقوق بین‌الملل، احترام به 
حاکمیت دولت‌ها و محکومیت صریح حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس تقویت 

می‌شود.«
در واقع باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که آژانس و در رأس آن مدیرکل آن، تحت 
تأثیر فشارها و فضاسازی‌های دو رژیم دارنده تسلیحات هسته ای قرار گرفته که از قضا، 
یکی از آنها تحت هیچ نظارتی از ســوی آژانس نیســت. نگرانی‌های ساخته و پرداخته 
دکترین‌های توطئه ‌‌‌اسرائیل نسبت به برنامه هسته‌ای ایران در حالی مطرح می‌شود که 
این رژیم خود دارنده یکی از بزرگ ترین زرادخانه‌های هسته‌ای است؛ بدون اینکه عضو 

پیمان منع اشاعه و یا هر رژیم نظارتی دیگری باشد.
ایران از دهه‌‌ها پیش همواره جز پیشــگامان خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای 
بوده و این موضوع همچنان در سیاست خارجی و دکترین هسته ای ایران وجود دارد؛ 
جمهوری اسلامی ایران برنامه هســته‌ای خود را نه یک ابزار نظامی، بلکه یک فن آوری 
هسته‌ای برای آینده و برای توسعه آینده کشور می‌داند که بخش‌های مختلف حیاتی 
کشور در آینده بســیار نیازمند خواهد بود و عقب‌نشــینی و یا هرگونه سهل‌انگاری در 
خصوص آن، با وجود تمام فشارها و فضاسازی‌‌ها، می‌تواند نسل‌های آینده را با چالش‌های 

ناشناخته بزرگی برای توسعه کشور رو به رو کند.
آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی در جریان دو تهاجم نظامی به خاک ایران و حملات به 
تأسیسات هسته ای، نه تنها با گزارش دهی‌‌ها و موضع گیری‌های مبهم و دو پهلو به سود 
طرف‌های مقابل، زمینه ساز اقدام نظامی متجاوزین به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت 
این سازمان شد، بلکه حتی بعد از این تجاوزات غیرقانونی به تأسیساتی که خودش بر آنها 
نظارت می‌کرد، از هرگونه محکوم کردن آن خودداری کرد و همچنان، به این سیاست 
ابهام به نفع طرف مقابل، ادامه می‌دهد و بر خــاف اظهارات اخیر مدیرکل آن مبنی بر 
راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل مسأله هسته ای ایران، ولی در عمل و مستقیم و 

غیرمستقیم آنچه که آمریکا و ‌‌‌اسرائیل در پی آن هستند را بسترسازی می‌کند.
تجربه حضور گروسی در آژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد که وی با تبدیل کردن یکی 
از فنی‌ترین ســازمان‌های بین‌المللی به یک محفل و نهاد سیاسی، ثابت می کند که در 
صورت انتخاب او به دبیر کلی سازمان ملل، باید شاهد سازمان مللی به مراتب ضعیف‌تر و 
بی‌اثر‌تر و ناکارآمدتر از آنچه امروز شاهد هستیم، باشیم؛ در جهانی که چندجانبه‌گرایی 
رو به تضعیف است و سازمان ملل دیگر کارایی سال‌های گذشته برای پایان مخاصمات 
را ندارد، مدیرکلی فردی همچون گروسی را باید مرگ چندجانبه‌گرایی و سازمان ملل 

که نماد آن است، دانست.

گروسی یک سازمان فنی را به محفلی سیاسی تبدیل کرده است

آژانس؛ بخشی از بدتر شدن یک بحران بی‌دلیل

گزارش

امیرحسین زیدیحیایی 
پژوهشگر توسعه و حکمرانی


